
آیت االله حسـین غفـارى در تابسـتان سـال 
1335قمـرى برابر بـا 1293ش در آذرشـهر 
دنیـا  بـه  دهخورقـان  بخـش  در  تبریـز 
آمـد. وى از نـوادگان حـاج  ملامحسـن از 
شـخصیت هاى علمى و دینى آذرشـهر بود 
که روس ها او را به شـهادت رسـانده بودند. 
گفتنـى اسـت هفـت نفـر از اجداد مـادرى 
آیـت االله غفـارى در مبـارزه بـا بیگانـگان به 
شـهادت رسـیده اند کـه آرامـگاه همگـى 
آن هـا در مسـجد حسـنلوى آذرشـهر قرار 
دارد. هنـوز یک سـال ونیم بیش تـر نداشـت 
کـه از نعمـت پـدر محروم شـد. به سـبب 
فقـدان پـدر، فقـر بر خانواده سـایه گسـترد 
و حسـین مجبـور شـد در دوران کودکـى 
بـه همـراه بـرادر و خواهـر خـود، سـختى 
کار در مزرعـه را تجربـه کنـد. او از همـان 
کودکى علاقه شـدیدى به تحصیل داشـت 
به گونـه اى که عصرها وقت خـود را صرف 
آموختـن الفبا مى کرد. وى مقدمـات دروس 
را در زادگاهـش در محضر حجت الاسـلام 
دهخوارقانـى  منطقـى  میرزامحمدحسـن 
فراگرفـت. زمانى کـه برادر بزرگش حسـن، 
در جسـتجوى کار به تبریـز مى رفت، او نیز 
از فرصت اسـتفاده کرد و به همـراه او راهى 
تبریز شـد تـا در آن جا تحصیلات خـود را 
ادامـه دهـد. وى در فرصـت زمانـى اقامـت 
در تبریز، «شـرح لمعـه»، «اصـول» و «کلام» 
را در حـوزه علمیـه ایـن شـهر فراگرفت و 
پس از آن که مجبور شـد بـه زادگاه خویش 
بازگـردد، بازهـم درس را رهـا نکـرد و نزد 
دایـى خـود، حاج سیدمحسـن میرغفـارى 
آذرشـهرى، به تحصیل «رسـاله مکارم شیخ 
انصـارى» مشـغول شـد. شـیخ حسـین در 
شانزده سـالگى با دختر اسـتاد خود، آیت االله 
حاج میرزامقدس تبریـزى ازدواج کرد. ثمره 
ایـن پیونـد، پنج فرزنـد بود کـه از این میان، 
سـه فرزنـد او در اثـر گرسـنگى و بیمـارى 
درگذشـتند. وى  بـا توجـه به علاقه شـدید 

به تحصیـل، از هـر فرصتى بـراى آموختن 
اسـتفاده مى کرد و حتى از فواصل استراحت 
در میـان کار زراعـى در ایـن راسـتا بهـره 
مى جسـت و تـا سى سـالگى بر ایـن منوال 

به تـلاش خـود ادامـه داد.
مرحـوم غفـارى در سـال 1323 شمسـى، 
على رغـم مشـکلات فـراوان مالـى، بـراى 
ادامـه تحصیـل راهـى حـوزه علمیـه قـم 
شـد و در محضـر اسـاتیدى چـون آیت االله 
آیـت االله  کوه کمـره اى،  سـیدمحمد حجت 
علامـه  و  خمینـى  امـام  مرعشـى نجفى، 
طباطبایـى به کسـب علم پرداخـت. اقامت 
او در حـوزه علمیـه قـم یازده سـال به طول 
انجامیـد و در ایـن مدت از محضر اسـاتید 
دیگرى چـون آیت االله فیض قمـى، آیت االله 
آیـت االله  و  خوانسـارى  سـیدمحمدتقى 
بروجـردى بهره بـرد. هادى غفـارى، فرزند 
او، در خاطـرات خود مى نویسـد که پدرش 
مدتـى را نیز در حوزه علمیه نجف اشـرف 
حضـور یافتـه و از درس آیـت االله حکیم و 
آیت االله خویى بهره مند شـده اسـت. آیت االله 
غفـارى در ایـام تعطیلـى حوزه علمیـه قم، 
بـه زادگاه خـود بازمى گشـت و در آن جـا 
بـه فعالیـت هاى مذهبى مشـغول مى شـد. 
4ـ133 بـه تهـران آمـد  وى در سـال هاى 35
و در «مسجد الهادى» فعالیت هاى اجتماعى 
و مذهبـى خـود را پى  نهـاد. از جمله اولین 
اقدامـات اجتماعـى او در تهـران مى تـوان 
بـه تعطیلـى «باغ شـارق» اشـاره کـرد که به 
مرکـز فسـق و فجـور اشـرار تبدیـل شـده 
بود. احیاى مسـجد «شـیخ فضـل االله نورى» 
در پشـت سـاختمان شـهردارى تهـران از 
دیگـر اقدامـات وى در این مدت به شـمار 
مى رفت. مبارزات سیاسـى  آیت االله حسـین 
غفـارى از نیمـه دوم سـال 1341. ش آغـاز 
شـد. در جریـان نهضـت عمومى علمـا در 
ایـن سـال، آیـت االله غفـارى نیز در مسـجد 
الهـادى کـه امامـت آن را برعهـده داشـت، 

لایحـه  تصویـب  علیـه  سـخنرانى هایى 
انجمن هـاى ایالتـى و ولایتـى انجـام داد و 
همـراه علماى تهـران اعلامیه هایـى را امضا 
کـرد کـه در آن زمـان، چـاپ و توزیع شـد. 
پـس از آن کـه محمدرضـا پهلوى بـا طرح 
«انقلاب سـفید» اصلاحـات امریکایى خود 
را اعـلام و بـر مخالفـت بـا مبانـى مذهبى 
پافشـارى کرد، علمـا و مراجـع بـه رهبـرى 
امـام خمینـى(ره) عیـد نـوروز سـال 1342 
را تحریـم نمودنـد. آیـت االله غفـارى نیز به 
همراه سـایر علماى تهران اعلامیـه اى را در 
حمایـت از ایـن تحریم صادر کـرد. مرحوم 
غفـارى پس از وقایع مدرسـه فیضیـه قم و 
مدرسـه طالبیه تبریز، در دوم فروردین 1342 
مسـجد  در  شـدیداللحنى  سـخنرانى هاى 
الهـادى انجـام داد. مامـوران انتظامـى بعضا 
در جلسـات سـخنرانى او حاضر مى شدند 
تـا شـاید او را از این طریق مرعوب سـازند 
اما وى به شـدت بـا آن ها برخـورد مى کرد. 
پس از سـخنرانى تاریخى امـام خمینى(ره) 
در عصر عاشـوراى سـیزدهم خرداد 1342. 
ش، حکومـت در واکنش به این سـخنرانى، 
حضـرت امام را در شـب چهاردهـم خرداد 
دسـتگیر کـرد کـه انتشـار خبـر آن باعـث 
شـکل گیرى قیام تاریخـى پانزدهـم خرداد 
گردید. در این حادثه، همزمان با دسـتگیرى 
امام، سـاواك حدود هشتاد روحانى از جمله 
آیت االله غفارى را نیز دسـتگیر و زندانى کرد 
کـه تا چند روز پس از دسـتگیرى هیچ کس 
از وضعیـت او خبـرى نداشـت. وى پس از 
چهـل روز تحمـل زنـدان بـه همـراه سـایر 
وعـاظ و روحانیون آزاد شـد؛ امـا این واقعه 
نه تنهـا در اراده او بـراى تـداوم مبارزه خللى 
ایجـاد نکرد، بلکـه پس از آزادى، ایشـان نیز 
به علماى مهاجر در شـهر رى پیوسـت که 
از سراسـر ایران به آن جـا آمده و در حمایت 
از آزادى امـام خمینى(ره) تجمع کرده بودند. 
در همیـن ایـام آیـت االله غفـارى تلگرافـى 
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ريشی که به خمينی دشنام بدهد نمی خواهم



بـه آیت االله سـیدمحمود طالقانـى، مهندس 
بـازرگان و دکتر سـحابى مخابـره کرد که به 
دسـتگیرى مجدد او در چهارم بهمن 1343 
به اتهام اقدام بر ضد امنیت کشـور و ارسـال 
پرونـده وى بـه دادسـتانى ارتـش انجامیـد. 
این بـار نیز تـا پانزدهـم فروردیـن 1344 در 

زنـدان به سـر برد.
شـهید غفارى پـس از آزادى بلافاصله طى 
تلگرافى آیت االله العظمى مرعشى نجفى را از 
آزادى خود مطلع سـاخت. آیـت االله غفارى 
در مرداد1345 از حجت الاسـلام محمدتقى 
 ـبراى سـخنرانى   ـواعظ مشـهور  فلسـفى 
در مسـجد الهـادى دعوت کرد که سـاواك 
گـزارش آن را بـه همراه آگهى هـاى دعوت 
از مـردم بـراى شـرکت در ایـن سـخنرانى 
در پرونـده آقـاى فلسـفى درج کرده اسـت. 
مرحـوم غفارى، خـود نیـز در فرصت هاى 
مناسـب بـه ایـراد سـخنرانى هاى انقلابـى 
مى پرداخـت و مامـوران سـاواك گـزارش 
هـاى فراوانـى را در ایـن باره ثبـت کرده اند. 
پـس از شـدت گرفتن فعالیت هـاى انقلابى 
ایشـان، ساواك در تیرماه 1353 او را دستگیر 
کـرد و در ضمـن بازرسـى از منـزل وى به 
تعداد زیادى اعلامیه دسـت یافت. در زندان، 
درخصـوص ایـن اعلامیه ها و نیـز ارتباط با 
امام خمینـى(ره) از ایشـان بازجویـى شـد و 
مامـور سـاواك در پایـان گـزارش بازجویى 
خـود چنین نظریـه داده اسـت: «در مجالس 
مذهبـى به هنـگام بیان احـکام اسـلامى از 
فرصـت اسـتفاده و اعمال خلفـاى بنى امیه 
را با وضع روز تشـبیه نمـوده و بدین ترتیب 
اقدامـات و اصلاحات حکومـت پهلوى را 
تخطئه و با توسـل به شـواهد تاریخى مردم 
را نسـبت بـه هیـات حاکمه بدبیـن و علیه 

دولـت تحریک نموده اسـت.»
آیـت االله غفـارى سـرانجام در تاریخ ششـم 
دى مـاه 1353 در زنـدان براثـر شـکنجه و 
فشـارهاى وارده بـه شـهادت رسـید. اداره 

سـاواك دو روز پـس از آن، در شـانزدهم 
دى مـاه خبـر فـوت ایشـان را بـه خانـواده 
وى اعـلام و از آنـان درخواسـت کـرد کـه 
بى سـروصدا و بى آن کـه بـه کسـى چیـزى 
بگوینـد بـراى تحویل جنـازه به دادسـتانى 
ارتـش مراجعه کننـد. اما خانواده غفـارى از 
امضاى برگـه فوت خـوددارى کـرد و اداره 
امنیت مجبور شد به منظور تدفین مخفیانه، 
جنـازه او را شـبانه بـه قـم بفرسـتد. در این 
میـان، طـلاب و مـردم قـم از موضـوع آگاه 
شـده و به طرز باشکوهى در تشییع جنازه او 
در صبح روز هفتم دى ماه شرکت کردند. در 
مسـیر تشییع جنازه به سمت حرم حضرت 
معصومـه (ع)، تعدادى از مراجع تقلید نیز به 
مـردم پیوسـتند. حاضـران در ایـن مراسـم 
شـعارهایى علیه حکومـت سـردادند که به 
دسـتگیرى تعـدادى از طلاب انجامید. چند 
روز بعد، آیت االله العظمى گلپایگانى مراسـم 

ختـم باشـکوهى را بـراى مرحـوم آیت االله 
شیخ حسـین غفـارى در مسـجد اعظـم قم 
برگـزار کرد. نقل اسـت که در زنـدان وقتی 
او را می بردند که ریشـش را بزنند سـرهنگ 
محـرري بـه او گفـت: اگـر دشـنام خمینی 
بدهی ریشـت را نمی زنیم و شـهید غفاري 
بـه او گفـت: ریشـی کـه به خمینی دشـنام 
بدهـد نمی خواهـم ولـی دشـنام می دهم به 

رضاخـان پالانی.
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